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A B S T R A C T   

The civil law refers to the existence of a lease contract. Studying among the 

sayings of jurists and jurists also indicates that the rental contract is a matter of 

chance. Nevertheless, it seems that there are examples of rent that were created in a 

way other than the form of a contract. In this article, two examples of non-

contractual rent were examined; Morbid rent (the subject of Articles 501 and 515 

of the Civil Code) and compulsory (legal) rent. The investigations conducted 

showed the result that Moradat rent is a rent that is created through Iqaa with the 

right to reject and accept. Compulsory rent is also an example where the will of the 

individuals is not involved in its creation and it is created by the decree of the 

legislator. Therefore, it is included under legal events. Such an understanding 

requires that the existence of a lease contract is not considered an integral part of 

its essence. Although there is an obvious view that considers renting unthinkable 

outside of the contract; However, it seems that the nature and essence of the lease 

is nothing but "acquiring a benefit against a certain exchange" and it is not an 

internal contract in its essence. Therefore, it can be considered that the forms that 

create legal natures are methodical rather than objective. In other words, formats 

such as contract, contract, contract with the right to reject and accept, etc., are tools 

to create legal nature, not the legal nature itself. 
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            علمی نشریه                      

 دانش حقوق مدنی
 

 

 «مقاله پژوهشی»

 عقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه ی مصادیق غیرشناسای

 
 3، علی جوادیه2، سیدمهدی دادمرزی1محمدمهدی عزیزاللهی

 
 چکیده

اما مصادیقی  ،ن اجاره اشاره داردقانون مدنی و اقوال فقها و حقوقدانان به صراحت به عقد بود 466ماده 

این  ،قانون مدنی( که با قالب عقدی سازگاری ندارد 515و  501همچون اجاره مراضاتی )مرتبط با مواد 

-آورد که آیا ممکن است اجاره مصادیق غیر عقدی نیز داشته باشد؟ اگر چنین اجارهسؤال را به وجود می
های صورت دن و اجاره بودن چگونه ممکن است؟ بررسیای فرض شود، بر هم زدن تلازم میان عقد بو

گرفته در این نوشتار در پاسخ این سؤالات این نتیجه را حاصل آورد که اجاره مراضاتی و اجاره اجباری، 

د. به این شکل که اجاره مراضاتی از طریق هستنی اجاره قابل شناسای به عنوان مصادیق غیر عقدی نهاد

زم آن است که عقد بودن شوند. چنین برداشتی مستلگذار ایجاد میه حکم قانونایقاع و اجاره اجباری ب

ذات آن تلقی نشود و تلازم میان عقد بودن و اجاره بودن کنار گذاشته شود؛ اگرچه این دیدگاه  اجاره، جزو

جاره رسد ماهیت و ذات اداند؛ لکن به نظر میمشهور است که اجاره را خارج از عقد غیر قابل تصور می

توان رو مینبوده و عقد بودن داخل در آن نیست. از این« تملیک منفعت در برابر عوض معین»چیزی جز 

های حقوقی، بیش از آنکه موضوعیت داشته باشند، ماهیت ۀهای ایجادکنندقائل به نظر بود که قالب

و قبول و ...، وسایلی هستند هایی نظیر عقد، ایقاع، ایقاع با حق رد طریقیت دارند. به بیانی دیگر قالب

توان اجاره را قدر جامعی دانست که برای ایجاد ماهیت حقوقی نه خود ماهیت حقوقی. با این فرض می

 تواند مصادیقی غیر از مصداق عقدی را دارا باشد.می

 
 ایران. قم، قم، استادیار گروه حقوق، دانشگاه . 1
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  مقدمه
های حقوقی است که کمتر در دسته از ماهیتآن  اجاره جزو

خصوص ماهیت آن تشکیک وارد شده و عقد بودن آن مسلم 
پنداشته شده است. در همین خصوص قانون مدنی نیز به 

بیان داشته: اجاره عقدی است که به  466صراحت در ماده 
شود. اگر در موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می

جو شود، به جرأت وپیرامون نهاد اجاره جست شدهمطالعات انجام
 شود که حول موضوع اجاره غیرتوان گفت پژوهشی یافت نمیمی

عقدی بحث کرده باشد. از این جهت شاید بتوان ابراز داشت که 
عقدانگاری اجاره، چه در حقوق و چه در فقه، مورد اتفاق همگان 

ه سالیان دراز ای کاست. این بدان معناست که در عقد بودن اجاره
ای برای در میان افراد جامعه رواج داشته و از آن به عنوان وسیله

شک راه نیافته  ،انددهکرمندی از منافع مال دیگری استفاده بهره
است. در مقابل این اتفاق نظری که میان مردم و جامعه 
اندیشمندان فقه و حقوق در خصوص عقد انگاری اجاره وجود 

رسد مصادیقی وجود دارند که از یک سو اجاره میدارد، اما به نظر 
ند. یستتلقی نمودن آنها قابل فرض است و از سویی دیگر، عقد ن

قانون  515و  501در مواردی مانند مورد مواد  ،به عبارت دیگر
 ،اندمدنی که به عنوان اجاره مراضاتی یا بدون مدت شهرت یافته

شده بر طبق این دو دوجود دارد که ماهیت حقوقی ایجا این تردید
ماده، همچنان اجاره است یا خیر؟ آن دسته از پژوهشگرانی که 

آن  ۀدهنداند، در خصوص قالب تشکیلآن را اجاره دانسته
اند. ده و در خصوص عقد نبودن آن بحثی نکردهکرتشکیک وارد ن

گویی به صرف اینکه اجاره بودن اجاره مراضاتی برای ایشان 
خصوص عقد بودن آن وجود ندارد. لکن  اثبات شد، تردیدی در

آن دسته از اندیشمندانی که اجاره مراضاتی را داخل در عنوان 
اند که در خصوص قالب آن اند این مجال را یافتهاجاره ندانسته

اما این نظر که اجاره  ،اظهار نظر نموده و برخی آن را ایقاع بدانند
باشد، دیدگاهی تواند عقد نمراضاتی همچنان اجاره بوده و می

 ای به آن نشده است.است که اشاره
مصداق دیگری از نهاد اجاره که عقد بودن آن مورد تردید 

-ای که در آن موجر به اجبار قانوناست، اجاره اجباری است. اجاره
خودش، عقد اجاره را  ۀبرخلاف میل و ارادتا شود گذار ملزم می

بررسی نمود اگر  تمدید نماید. در خصوص این مصداق نیز باید
آن  ۀآنچه حاصل شده، همچنان اجاره است، قالب تشکیل دهند

 ۀچیست؟ آیا در اجاره اجباری و به طور کلی عقود اجباری، اراد
باشد یا خیر؟ اگر پاسخ منفی است، پس انشائی طرفین موجود می

 شود؟ماهیت حقوقی عقد اجباری چگونه ایجاد می

ط به موضوع مقاله های مرتباشاره شد که در پژوهش
حاضر، در خصوص اینکه مصادیقی از اجاره ممکن است عقد 

شود. لکن مطالعات مرتبطی در خصوص اجاره نباشند، یافت نمی
مراضاتی و عقد اجباری انجام شده است که به عنوان پیشینه 

 شود:تحقیق به آنها اشاره می

قانون مدنی )اجاره بدون  515و  501تحلیل ماده  -
سلامی، های فقه و حقوق امدجواد ارسطا، پژوهشمدت(، مح

  .1390، بهار 23شماره 

قانون مدنی )اجاره بدون  515و  501تحلیل ماده  -
 .1383ییز ، پا2مدت(، محمدجواد ارسطا، حقوق اسلامی، شماره 

بررسی وضعیت اجاره بدون مدت در حقوق مدنی  -
له عباس حیاتی، مجایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی، علی

 .1378 ، تابستان10دین و ارتباطات، شماره 

بررسی وضعیت حقوقی ادامه تصرف مستأجر در  -
مورد اجاره بعد از اتمام مدت و عدم اعتراض موجر، محمدحسن 

، پاییز 20و  19ره های حقوق قضایی، شماصادقی مقدم، دیدگاه
 .1379و زمستان 

سازوکارهای حقوقی حمایت از طرف ضعیف در  -
، ی، آزاده نجفی و دیگران، دانش حقوق مدنیعقود تحمیل

 .1400، بهار و تابستان 19شماره 

های عمومی های حقوق مالکانه در اجرای طرحروش -
های نوین در مطالعات اسلامی، و دولتی، مختار فتاحی، رهیافت

 .1398، زمستان 1شماره 

در جهت اشاره به اهمیت موضوع لازم است بیان شود 
 وتشکیل و ایجاد هر ماهیت حقوقی، جزمشخص نمودن نحوه 

مباحث اساسی و بنیادی بوده و تعیین احکام و آثار مربوط به هر 
ماهیت حقوقی، وابسته به مشخص نمودن نوع ماهیت حقوقی 

در بنابراین، . است)از جهت عقد، ایقاع و یا واقعه حقوقی بودن( 
خصوص نهاد اجاره نیز لازم است در گام ابتدایی مشخص شود 

شوند و یا ممکن مصادیق آن از طریق قالب عقد ایجاد می ۀهم
در است از طریق ایقاع و یا واقعه حقوقی نیز اجاره تشکیل شود. 

های مذکور، آثار و احکام فرض هر کدام یک از قالب هنتیج
متفاوتی به بار خواهد آورد که با حالت یک مصداقی )عقد بودن 

 اوت است.اجاره در تمامی مصادیق( بسیار متف

با عنایت به آنچه گفته شد، در نوشتار حاضر پس  تنهایدر 
دهنده، به از بررسی ماهیت اجاره از جهت قالب تشکیل

 ،مصادیقی از نهاد اجاره که عقد بودن آنها مورد تردید است
 اشاره خواهد شد.

 



   مصادیق غیر عقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیهشناسایی  :و همکارانعزیزاللهی             110

 دهنده(ماهیت اجاره )از حیث قالب تشکیل

جاره دارد: ایان میقانون مدنی در خصوص اجاره ب 466ماده 
عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین 

 شود.مستأجره می
که  دانداجاره را عقدی می جامع المقاصدمحقق کرکی در 

)محقق کرکی،  .آن نقل منفعت به عوض معلوم است ۀثمر
قدی عاجاره را  تذکره الفقها( علامه حلی در 80 /7ج :1414

 علومملیک منفعت در برابر عوض مداند که مقتضی تلازم می
را  (. مرحوم خویی اجاره5 /18ج :1414)علامه حلی،  .است

وض عداند که سبب تملیک عمل یا منفعت در برابر چیزی می
ول قب است و در ادامه تشکیل آن را موکول به وجود ایجاب و

عریف شهید ثانی در ت (2 /30: ج 1418خویی، ) .دانسته است
رای بقدی ا عشاره به تعریف شهید اول که اجاره راجاره، بعد از ا

شته دا بیان ،داندتملک منفعت معلوم در برابر عوض معلوم می
ر سای باشد که درجنس تعریف می ۀمنزله در این تعریف عقد ب

از  وض،ععقود نیز یکسان است و با ذکر تملک منفعت در برابر 
 (4/326: ج 1410. )شهید ثانی، شودسایر عقود مجزا می

ه در میان حقوقدانان نیز در خصوص ماهیت اجاره، نکت
ر دند، اکردهخورد و مشابه آنچه فقها بیان خاصی به چشم نمی

عقد  ه راجاراآثار ایشان نمایان است. به عنوان مثال دکتر امامی 
ه بفعت این عقد، من ۀداند که به وسیلتملیکی مانند بیع می
هیدی شدکتر  (2/65: ج1391، آید. )امامیملکیت مستأجر درمی

( 123 /1: ج1391( و کاتوزیان )کاتوزیان، 85: 1394)شهیدی، 
عریف قانون مدنی بر ت 466نیز چیزی اضافه بر تعریف ماده 

آن  ز بهدمه نیگونه که در مقهمان ،رواند. از ایناجاره نیفزوده
 وقها ق فعقد بودن اجاره موضوعی است که مورد اتفا ،اشاره شد

 قدانان قرار گرفته است.حقو
 

 قانون مدنی 515و  501ماهیت حقوقی موضوع مواد 

قانون مدنی آمده: اگر در عقد اجاره مدت به طور  501در ماده 
الاجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک صریح ذکر نشده و مال

سال معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک 
گر مستأجر عین مستأجره را بیش از سال صحیح خواهد بود و ا

های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید مدت
موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و  ،او را نخواهد

به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر ببین طرفین خواهد 
قانون مدنی در  515بود. مشابه همین مضمون در ماده 

خاص مورد اشاره واقع شده است. یکی از خصوص اجاره اش

الذکر، موضوع مشخص نبودن ابهامات اساسی دو ماده فوق
 468گذار در ماده مدت در اجاره مراضاتی است. چه اینکه قانون

قانون مدنی اشاره نموده که اگر مدت در اجاره معین نشود، این 
مورد عقد باطل خواهد بود. از این سو، این ابهام وجود دارد که 

ند؟ و اگر هست قانون مدنی آیا همچنان اجاره 515و  501مواد 
 468دن آنها با ماده کرپاسخ مثبت است، تعارض اجاره فرض 

و  501قانون مدنی چگونه قابل جمع خواهد بود. اگر مورد مواد 
گذار به ، داخل در اجاره نیستند، پس قانون1قانون مدنی 515

خ به این سؤالات در بندهای چه ماهیتی اشاره کرده است؟ پاس
 زیر خواهد آمد.

 
اقوال موجود در خصوص ماهیت حقوقی اجاره . 1

 مراضاتی

ت، تلاش بسیاری در جهت تبیین ماهیت اجاره بدون ذکر مد
 صورت گرفته است. در فقه و حقوق، در خصوص ماهیت این

ر از قرا الاجارهمالنوع اجاره که در آن مدت مشخص نیست و 
 ییاشناسفلان مبلغ باشد، نظرات مختلفی قابل  مثلاً روزی

 اییججهت سهولت در بیان مطالب، قسمت صدر ماده )تا  .است
ح که بیان کرده برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحی

ا اده بمو قسمت ذیل « عنوان اجاره با تراضی»خواهد بود( با 
ت زم اسگیرد. لامورد اشاره قرار می« اجاره مراضاتی»عنوان 

ص ها در خصوو تحلیل نظرها اختلافعنوان شود که بیشتر 
 ابراز شده است.« اجاره مراضاتی»

( به دلیل 108 /7: ج1414فقهایی همچون محقق کرکی )
وی  .دانندی باطل میکلبهمجهول بودن مدت، این نوع اجاره را 

بیان داشته: اگر موجر، مالی را به مستأجر بدهد برای هر ماه، به 
قول صحیح این است که  ،یک درهم و مدت را معین نکندمبلغ 

این اجاره باطل است. این در حالی است که شخص طوسی 
 بهااجاره( اجاره را نسبت به مدتی که مبنای 490 /3: ج1407)

روزی فلان مبلغ یا ماهی فلان مبلغ( درست و  مثلاًواقع شده )
: 1371ی، است. برخی )میرزای قم نسبت به بقیه باطل دانسته

اند اجاره تا زمانی که مستأجر به ( نیز بیان داشته468 /3ج
این  به نافذ است. ،دهدسکونت خود با رضای مالک ادامه می

ترتیب که اجاره برای مدتی که مبنای کرایه قرار گرفته است 
شود و در )مثلاً روزی فلان مبلغ یا ماهی فلان مبلغ( واقع می

اما  ،شودبرای همان مدت تجدید میدوباره  دو طرفاثر تراضی 
 :1354باشد. برخی از فقهای معاصر )مازندرانی، عقد لازم نمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .«اجاره مراضاتی»از این به بعد به اختصار  .1
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( نیز بر این باورند که بحث در خصوص صحت یا بطلان 37
ی ندارد؛ چراکه مطابق با چنانآناجاره مذکور در این ماده ثمره 

خواهد  برقراربه هر حال اجرت مقرر میان طرفین  ،501ماده 
. ثمره اصلی در امکان و یا عدم امکان الزام به تخلیه است بود

که در حالت صحیح بودن ناممکن و در فرض بطلان عقد، 
اند ( نیز ابراز داشته66 :1390ممکن خواهد بود. برخی )ارسطا، 

معوض است و فرض  ۀیک ایقاع و اباح ،«اجاره مراضاتی»که 
از یک عقد اجاره قانون مدنی ماهیتی دوگانه دارد که  501 ۀماد

معوض تشکیل شده است. البته اجاره مراضاتی با  ۀو یک اباح
بر این  عروهفرض جعاله بودن آن نیز قابل تفسیر است. صاحب 

باور است که در فرض اجاره مراضاتی، اگر جعاله جایگزین اجاره 
انگاری شود، صحیح خواهد بود. چه اینکه اگر مشکل اجاره

علم تفصیلی نسبت به مدت اجاره است، اجاره مراضاتی، فقدان 
توان به جای در جعاله، وجود علم اجمالی کفایت کرده و می

اجاره از آن بهره برد و جهل موجود در اجاره مراضاتی، به 
 :1424)طباطبایی یزدی،  .کندصحت جعاله ایرادی وارد نمی

در تطبیق مورد با جعاله بیان داشته که  جواهر( صاحب 17 /5ج
گوید: در قبال هر ن صورت است که ساکن به مالک میبه ای

 /27: ج1404 )نجفی، .دهمماه سکونتم یک درهم به تو می
، صاحب خانه عامل و ساکن جواهر(. مطابق بیان صاحب 235

اند که جعاله عبارت باشد. برخی اشکال کردهدر خانه جاعل می
در  است از التزام شخصی )جاعل( به ادای اجرت معلوم )جعل(

مقابل عملی )عمل عامل(؛ این در حالی است که در اینجا 
کند )یعنی شخص )اجاره مراضاتی(، کسی که جعل اجرت می

ساکن در خانه( عامل نیز هست؛ زیرا عمل سکونت در خانه را 
به نحوی جاعل و عامل متحد شده و  ،رودهد. از اینانجام می

به همین  (26: 1377)قدیری،  .این خلاف ماهیت جعاله است
 رود.دن اجاره مراضاتی کنار میکرجهت جعاله فرض 

از میان حقوقدانان اشخاصی همچون دکتر امامی، اجاره 
 /2: ج1391امی، کند )امداند و بیان میمراضاتی را اجاره نمی

( مراضات حاصله مانند آن است که در ضمن عقد اجاره 80
برای مدت  ثلالماجرتمبلغ معینی به عنوان  ،شرط شده باشد

توان تصرف پس از انقضای اجاره جاری باشد. همچنین می
المسمی باشد. دکتر اجرت ۀبه انداز المثلاجرتشرط نمود که 

 : 1394داند )شهیدی، اما اجاره مراضاتی را اجاره می ،شهیدی
قانون مدنی را با قواعد  501(؛ با این تفاوت که مورد ماده 88

داند. برخی در کم آن را استثنایی میکلی ناسازگار دانسته و ح
 اند. دکتر کاتوزیانخصوص اجاره مراضاتی قائل به تفکیک شده

در این خصوص بیان داشته: مطابق با صدر  (387 /1: ج1396)

است. در خصوص  برقراراجاره با تراضی(، عقد اجاره )، 501ماده 
ذیل ماده )اجاره مراضاتی(، استمرار تصرف توسط مستأجر، 

لام اراده است و سکوت موجر نیز به حکم قانون نوعی اعلام اع
اراده به حساب آورده شده و به نوعی امضای عمل مستأجر 

تواند عقد اجاره باشد و است. با این وجود توافق حاصله نمی
باشد. با این توضیح که می 10نوعی قرارداد خصوصی ذیل ماده 

وافق خاتمه دهند. توانند به این تدو طرف هرگاه بخواهند می
اند در موردی که ( بیان داشته136: 1379برخی )صادقی مقدم، 

است، عقد اجاره برقرار بوده که لازم است.  «اجاره با تراضی»
اذن موجر و  ،است «اجاره مراضاتی»برای بعد از آنکه حالت 

رضایت مستأجر است. لازم است اشاره شود که قالب آن ایقاع 
ده و همچنین جائز است. نسبت به این با حق رد و قبول بو

 شود.المسمی برقرار میاجاره نیز اجرت
دکتر لنگرودی که اجاره  در کنار اقوال فوق، دیدگاه

مراضاتی را نوعی عقد اجاره جائز و دیدگاه مرحوم عدل که 
 ،دانداجاره مراضاتی را عقد اجاره مبتنی بر تراضی ضمنی می

( بیان 52 /1: ج 1375گرودی )قابل امعان نظر است. دکتر لن
ای که مدت آن مشخص است، برخی از داشته که در کنار اجاره

اقسام اجاره وجود دارد که مدت در آن مشخص نیست. از این 
توان برای اجاره، اصناف مختلف در نظر گرفت که جهت می

طبق نظر  ،روند. از اینهست برخی از آنها لازم و برخی جائز
حداقل مدت، لازم و نسبت به بقیه مدت جائز ایشان اجاره در 

 .است

( نیز اظهار داشته قصد طرفین در 321 :1373مرحوم عدل )
کنند را از قرار روزی فلان مبلغ تعیین می الاجارهمالزمانی که 

این نیست که فقط مورد اجاره را برای فقط یک روز استفاده 
أجر با تأدیه بلکه ضمناً این رضایت وجود دارد که مست ،نمایند

، از عین مستأجره استفاده کند؛ این در بهااجارههمان میزان 
حالتی است که بعد از روز اول موجر تخلیه را نخواهد و مستأجر 

برای روزهای بعد تراضی ضمنی وجود . بنابراین، نیز تخلیه نکند
 شود.خواهد داشت و عقد اجاره تجدید می

 

رامون اجاره تحلیل و بررسی اقوال مطروحه پی. 2

 مراضاتی

قانون مدنی، در ارتباط با صدر ماده تقریباً  501در خصوص ماده  
ای بنا بر چنین اجاره تنهایدر اختلاف قابل توجهی وجود ندارد و 

نظر مشهور فقها و حقوقدانان، عقد اجاره لازم است. اگرچه در 
 گذارقانوناما  ،این نوع اجاره نیز مدت اجاره معین نشده است

 ده است.کراجاره در این مورد را عقدی صحیح معرفی 
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در خصوص اجاره مراضاتی، گروهی که حکم به اجاره 
اند )صرف نظر از ماهیت و قالب جایگزین نبودن آن داده

پیشنهادی ایشان( علت را در مشخص نبودن مدت اجاره 
اند. نه اینکه ماهیتاً چیز دیگری به وجود آمده است که دانسته
واقع، نوع عمل موجر و مستأجر در باشد. به بیانی دیگر، اجاره ن

در عالم واقع رخ  آنچهتفاوت مبنایی پیدا نکرده است. توجه به 
کننده این موضوع است که صدر و ذیل ماده بیان ،داده است

، در اختیار قرار دادن منفعت مال توسط موجر در ازای 501
ست. سایر اوضاع و ی آن توسط مستأجر ابرداربهرهبها و اجاره

احوال قانونی نیز گویای همین امر است. از جمله اینکه این 
گذار از ماده در میان مواد مربوط به اجاره قرار گرفته و قانون

الفاظ موجر و مستأجر برای معرفی طرفین استفاده کرده است. 
قرار  بهااجارهالمسمی را مبنای تأدیه از همه آنکه اجرت ترمهم

فضا، همان فضای اجاره است. لکن نوع بنابراین، . داده است
توافق و تراضی طرفین تفاوت کرده است. شاید به همین دلیل 

 ،داندباشد که دکتر لنگرودی نیز اجاره مراضاتی را عقد اجاره می
ولی مصداق جائز آن. ممکن است اشکال شود که تعیین مدت 

یز دخیل بوده و ذات اجاره است و نبود آن در تغییر ماهیت ن وجز
-کند. لکن میاجاره مراضاتی را از ذیل عنوان اجاره خارج می

ده، شکه مدت نیز معین ن 501توان پاسخ داد در صدر ماده 
داند. صراحتاً آنچه واقع شده است را عقد اجاره می گذارقانون

پس فقدان آن )تعیین مدت( را نباید داخل در ماهیت اجاره 
گونه است. مضافاً یناه قانون مدنی که دانست. حداقل از دیدگا

جوی تعاریف اجاره در کلام فقها و حقوقدانان وبر اینکه جست
گویای آن است که اجاره چیزی جز تملیک منافع عین در برابر 
عوض معین نیست و این همان ماهیت اجاره است. برخی که 

ولی آن را یک ماهیت  ،دانندمراضات حاصله را عقد اجاره نمی
 اند به دو گروه قابل تقسیموقی صحیح دیگر به حساب آوردهحق

اند پس از انقضای مدت، استمرار ای سعی کردهد. عدههستن
سکونت مستأجر را ایجاب و عدم اقدام به تخلیه توسط موجر را 

توان قبولِ یک قرارداد خصوصی تلقی نمایند. قبول فعلی را می
نت، ایجاب عقد تلقی ولی اینکه چگونه استمرار سکو ،پذیرفت

تواند این باشد پاسخ ایشان می تنهایدر جای ابهام دارد.  ،شود
قانون مدنی، حکمی استثنائی است و سکوت  501که مورد ماده 

گذار در حکم اعلام اراده است. گروه در اینجا به تجویز قانون
دانند، آن را نوعی اباحه دوم که مراضات حاصله را ایقاع می

اند. با این توضیح که مراضات حاصله همان دهکر معوض معرفی
صدور اذن از ناحیه موجر است که مطابق با آن بعد از انقضای 

تواند از منفعت مدت تراضی، مادام که مستأجر باقی بماند، می
 مال بهره ببرد.
ن مدنی، قانو 501رسد مورد ماده آنکه به نظر میدر نتیجه 

ذن ساده، بلکه نوعی نه یک عقد خصوصی است و نه یک ا
ین ایح شود. توضاجاره است که از طریق قالب ایقاع ایجاد می

 عناوین ذیل دنبال خواهد شد. موضوع در
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 ررسیبانگاری اجاره مراضاتی در عناوین ذیل، امکان ایقاع
 خواهد شد.

 

 تفاوت تراضی و مراضات. 3-1

ریشه )ر ض ی( و به معنای  تراضی و مراضات هر دو از
اب ب. با این توضیح که مراضات مصدر هستندرضایت طرفینی 

رای هر دو باب ب اگرچهمفاعله و تراضی مصدر تفاعل است. 
لاف اخت روند؛ لکن در بیانبیان مشارکت و همکاری به کار می

ینِ د که در تفاعل، طرفکرتوان ذکر میان این دو باب می
 گرچهاکه  ه فعالی دارند؛ بر خلاف مفاعلهکننده، جایگامشارکت

 بین دو طرف است؛ لکن یک طرف فعال و طرف دیگر منفعل
ب علیٌ تکات»به عنوان مثال در  (79: 1416)عبدالحمید،  .است

با  ر دوکه مثالی از باب تفاعل است، علی و سعید ه «و سعیدٌ
 لیٌعاتب ک نگاری کرده و نقش فعال دارند؛ لکن دریکدیگر نامه

نده کنتیافسعیداً، علی ارسال کننده نامه است و سعید صرفاً در
لی و عدهنده به نامه علی. وضعیت اعرابی پاسخ تنهایدر و 

لب ن مطای سعید در دو جمله از لحاظ فاعل و مفعولی نیز بیانگر
، شود تخاطب علی و حسناست. همچنین زمانی که گفته می

کنند. می وگوگفتر مراد آن است که علی و حسن با یکدیگ
لی ه عکحال آنکه اگر گفته خاطب علیٌ حسناً، مقصود آن است 

لی عگوی وحسن به گفت تنهایدر خطاب قرار داده و  حسن را
تی مشارک توان باب مفاعله رارو میدهد. پس از اینپاسخی می

رض از نوع یک طرفه دانست و تفاعل را مشارکت دوجانبه ف
اگر در  بنابراین، (113و  141: 1347، زاده هاشمی)قاضی .دکر

اده ستفمشارکت، شروع از جانب یک طرف باشد از باب مفاعله ا
 (178 :1395جمالی، ) .شود و نه تفاعلمی

های در انطباق معانی این دو باب ثلاثی مزید با قالب
توان گفت که در تراضی که دو اراده انشائی )ایجاب حقوقی می

ارد، هر دو اراده هم رتبه و در برابر و قبول در عقد( وجود د
شوند. پس تراضی در ارتباط با یک عقد پدید یکدیگر واقع می
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اما اگر صرفاً یک  ،آید که هر دو طرف عقد نقشی فعال دارندمی
دیگر صرفاً اعلام رضایتی  ۀاراده فعال وجود داشته باشد و اراد

ول تناسب به آن انشا باشد، این حالت با ایقاع دارای رد و قب
توان مراضات را حاصل چنین قالبی دانست بیشتری دارد و می

کننده، نقش فعالی در ایجاد تعهد داشته و که در آن ایقاع
مخاطب ایقاع نقشی منفعل دارد که در ایجاد تعهد نقشی 

 تعهد را بپذیرد یا نپذیرد. یتواند بقانداشته و صرفاً می
 
 ایقاعتحلیل اجاره مراضاتی در قالب . 3-2

رسد قالب مراضاتی که با توجه به آنچه گفته شد به نظر می
گیرد، صرف نظر از قانون مدنی شکل می 515و  501ذیل مواد 

ماهیت آن، ایقاع با حق رد و قبول باشد. اذنِ همراه با تعهدی 
وجود دارد از سوی موجر که منفعت مالش را به روزی یا ماهی 

دهد. این همان اراده انشائی ییا سالی فلان مبلغ به مستأجر م
ایقاع است. از آن سو نیز عدم تخلیه توسط  ۀبه وجودآورند

مستأجر، دال بر قبول فعلی وی است. اگر تعهدی وجود نداشته 
-باشد، مستأجر به اتکای چه چیزی به سکونت خود ادامه می

دهد؟ غیر از این است که اطمینان دارد موجر در خصوص ادامه 
نماید؟ را از وی دریافت می بهااجارهیزان سکونت همان م

ها ها و مسافرخانهشود در اجاره هتلکه مشاهده می طورهمان
که به  تعرفه وجود دارد و مالکان این اماکن بهااجارهبرای 

های د نرخهستن شوند، ملزمعنوان اماکن عمومی شناخته می
ایقاع  مصوب دولتی را رعایت نمایند. پس اگر اجاره مراضاتی

فرض شود یک اذن ساده نیست که ایجاد اباحه کند. تعهدی 
جانبه است که به اتکای آن مستأجر سکونت خود را استمرار یک
 شود.بخشد و مقابل این تعهد برای مستأجر حقی ایجاد میمی

قانون  515و  501بنابر آنچه گفته شد، اگر مورد مواد 
قبول انگاشته شود، آثار مدنی، اجاره در قالب ایقاع با حق رد و 

 ذیل قابل ملاحظه خواهد بود.
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قانون مدنی، ایقاع فرض شود  515و  501اگر اجاره ذیل مواد 
 نتایج ذیل به دنبال خواهد آمد:

ی است که در قالب ایقاع با ااجارهمراضات حاصله  (1
تا قبول مستأجر بنابراین، شود. حق رد و قبول تشکیل می

 شود.طرفه وارد دارایی وی نمینباشد، چیزی یک

با توجه به اینکه مراضات حاصله همچنان ذیل  (2
المسمی برقرار بوده و لازم نیست اجرت ،عنوان اجاره است

، اجرت المثلاجرتتلاش شود که چرا در این ماده به جای 
 المسمی در نظر گرفته شده است.

د اجاره بوده و در مصداق تعیین مدت از مشخصات عق (3
 کند.مراضاتی آن )که ایقاع است( علم اجمالی کفایت می

 بنابراین، . استلازم بودن از مشخصات عقد اجاره  (4
امکان بر هم زدن اجاره ایقاعی برای طرفین ممکن است. با در 
نظر داشتن این نکته که این ایقاع با یک اذن ساده متفاوت 

پایان موعدهای مقرره ممکن  بوده و امکان رجوع موجر در
است. همچنین اگر مستأجر قبل از موعد مقرر تصمیم به تخلیه 

را بپردازد. نه اینکه به نسبت  بهااجارهگرفت، لازم است تمام 
کنیم زمان استفاده، حساب نماید. به عنوان مثال فرض می

میلیون تومان است.  1اجاره اتاق یک هتل از قرار شبی 
زرو کرده و روز چهارم که باید در ساعت شب را ر 3شخصی 

دار نیز برای دهد. هتلتخلیه نماید، به سکونت خود ادامه می 12
کند. اجاره اتاق در روز چهارم طبق اجاره تخلیه اقدام نمی
ینکه گفته شده در اجاره مراضاتی دو طرف امراضاتی است. 

صحیح  به نظر ،توانند مراضات را برهم بزنندهرگاه بخواهند می
را  501توان اختیار برهم زدن موجود در ماده رسد. مینمی

د که این اختیار برای موجر زمانی حاصل کرگونه تفسیر ینا
شود که در موعد تخلیه روز سوم رسیده باشد. اگر برای می

تخلیه اقدام نکرد و مستأجر باقی ماند، این اختیار از او سلب 
وز چهارم فرا برسد. در غیر شود تا زمانی که موعد تخلیه رمی

منطقی نخواهد بود که بگوییم قانون تجویز کرده  صورت ینا
ولی هر زمان که  ،المسمی استموجر اگرچه مستحق اجرت

تواند مستأجر را از ملک صبح( می 3اراده کند )مثلاً ساعت 
بیرون نماید. از آن سو مستأجر نیز اگر در موعد تخلیه، از ملک 

تواند هر زمان که ره مراضاتی حاصل شد نمیخارج نشد و اجا
را تقسیم کند. در این  بهااجارهاراده کرد از ملک خارج شود و 

تواند رسد مستأجر هرگاه که بخواهد میموارد نیز به نظر می
را باید  بهااجارهاما  ،قبل از ساعت تخلیه، ملک را تخلیه کند

ها نیز مؤید این و هتلها تماماً بپردازد. رویه فعلی در مسافرخانه
 فرض است.
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ایقاع فرض نمودن اجاره یک اشکال قابل ملاحظه و جدی 
شدن از منافع ملک دیگری به غیر از اجاره، از  مندبهرهدارد. 

، «تملیک منفعت»طرق دیگر نیز میسر است. مفهوم نزدیک به 
به دیگری است که به مورد ماده از ملک  «حق انتفاع»اعطای 
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قانون مدنی نیز شباهت دارد. به بیانی دیگر اگر اجاره  501
تواند مراضاتی اباحه در انتفاع نیست، چرا اجاره باشد؟ بلکه می

تر عقدِ موجدِ حق انتفاع باشد. چه اینکه حق انتفاع حالت ضعیف
است.  ترمالکیت منفعت بوده و با ماهیت اجاره مراضاتی سازگار

تواند منفعت را به رسد مراضات حاصله نمیبه نظر می ،رواز این
تواند اعطاکننده حق می تنهایدر مالکیت مستأجر درآورد و 

انگاری رسد این اشکال اساسی به ایقاعانتفاع باشد. به نظر می
اجاره در خصوص مصداق مراضاتی آن وجود دارد. با این حال 

در این خصوص قابل امعان نظر است. تعبیر دکتر کاتوزیان نیز 
اع در برابر عوض قرار ـوی ابراز نموده در جایی که حق انتف

گیرد )مانند اجاره مراضاتی(، اگرچه مستأجر مالک منافع می
اما آنچه حاصل شده است را باید در حکم اجاره  ،شودنمی

 .رسددانست و نظر عرف در این باره قاطع به نظر می
-می ،( با عنایت به آنچه گفته شد349 /1: ج1396)کاتوزیان، 

توان اجاره مراضاتی را حکماً به عنوان مصداق ایقاعی نهاد 
یی قرار داد. با این شناسااجاره در کنار مورد عقدی آن مورد 

توضیح که هر یک از مصادیق دارای احکام مختص به خود 
 ند.هست بوده و البته در ماهیت یکسان

 

 یلی(اجاره اجباری )تحم

ورد مند تواتراضی در عقد اجاره به این معناست که مستأجر می
ه کارد ا دراجاره را انتخاب نماید و از سوی دیگر موجر این حق 

ا ت ببین مشتریان مختلف دست به انتخاب بزند و بر سر قیم
 بهااجاره کرده و به قیمتی مشترک به عنوان وگوگفتمستأجر 

لاف خ 56موجر و مستأجر مصوب لکن در قانون روابط  ؛برسند
به  این قانون، 9این روند قابل مشاهده است و طبق ماده 
ه که اختیار داد ،مستأجری که مورد اجاره را در تصرف دارد

ر ه غیبد. موجر را به تجدید اجاره و تنظیم سند رسمی اجبار کن
، ستاد 19با شیوع بیماری کووید  1399از این مصداق، در سال 

ز ی اه با کرونا جهت کاهش شیوع این بیماری ناشملی مقابل
 ووده اره نمیی مستأجران، موجران را ملزم به تمدید اججاجابه

ثال عنوان م نیز سقف خاصی در نظر گرفت که به بهااجارهبرای 
ادامه  1400درصد تعیین شد. این مصوبه تا سال  25در تهران 

ر د، 1401 یافت و با وجود کاهش شیوع این بیماری در سال
ان هفتاد و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سر

 قوا همچنان تصویب شد:
ر و سای شهرهاکلاندر تهران و  بهااجارهالف( نرخ افزایش 

 د.شدرصد مقرر  20و  25شهرها که به ترتیب 

های تمامی قراردادهای اجاره واحد« تمدید خودکار»ب( 
 .1سال مدت یک( به 1401مسکونی در سال جاری )

ه رد کدا این ابهام اساسی وجود ،با عنایت به آنچه گفته شد
قد شکیل عتای و به طور کلی در عقود اجباری، در چنین اجاره

 به چه صورت است؟
 
 ماهیت عقد اجباری. 1

آن است.  ین بحث در خصوص عقد تحمیلی، ماهیتترمهم
ن، ایراها حاکی از آن است که این عنوان در حقوق بررسی

 جایگاه مبهمی دارد و پژوهش قابل توجهی در این خصوص
ذیل  های حقوقی دردر اغلب کتاب تنهایدر شود. دیده نمی

 صاصبرشماری اقسام عقود، چند خط نیز به عقد تحمیلی اخت
 آثار آنکه تبیین درستی از آن صورت پذیرد ویب ،داده شده است

د. در خصوص شوگسترده پذیرش آن در حقوق داخلی تشریح 
ر شهوبیمه اجباری شخص ثالث که به عنوان یکی از مصادیق م

نای مب نیز اغلب مطالعات، حول ،عقد تحمیلی شناخته شده است
آنکه یبوسیله نقلیه شکل گرفته است.  ۀمسئولیت مدنی دارند

 وجودمات ماهیت بیمه اجباری مورد اشاره واقع شود. اندک اشار
ین ا( بر 290 /1ج :1400)توکلی، حاکی از آن است که برخی 

 بودهح نباورند که نام عقد نهادن بر عقود تحمیلی چندان صحی
ح ای که در طرو ماهیت مواردی همچون فروش اجباری خانه

 ست.ع ادولت یا شهرداری واقع شده است، داخل در عنوان ایقا
که عقد  ( نیز بر این باورند13 :1400بعضی )نجفی و دیگران، 

ل تحمیلی با سایر عقود فقط در شکل و نوع ایجاب و قبو
 ولو قب این عقود نیز دارای ایجاب بنابراین،ند. هست متفاوت

 .شودها نیز حاصل میبوده و تراضی در آن
ا نمکه عقد تحمیلی یک عبارت متناقضرسد به نظر می

است و عقد بودن یک ماهیت حقوقی با تحمیلی بودن آن غیر 
 گذارقانونعقد تراضی است و تحمیل  منشأقابل جمع است. 

مانع از آن است که توافقی بین دولت یا دیگری با مالک 
: 1396صورت پذیرد. به همین جهت است که برخی )کاتوزیان، 

وابط موجر در خصوص اجاره اجباری موضوع قانون ر (465 /1ج
اند که: الزام قانونی که موجر گونه بیان کردهینا 56و مستأجر 

نماید نوعی بدعت است و این را مجبور به تجدید اجاره می
عقدی است که یکی از طرفین )موجر( راضی به انعقاد آن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
لازم به ذکر است که مواردی همچون اراده موجر مبنی بر فروش ملک،  .1

 یهستند که از مصوبه مستثنازدواج رسمی فرزند مالک و ... از مواردی 
 اند.شده
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  بنابراین،. قانون تحمیل شده است ۀنیست و این عقد به وسیل
صرفاً  ،شودمورد شناخته میآنچه به عنوان عقد اجاره در این 

برچسبی است برای اجرای احکام قانون. پس اساساً موضوع 
عقد تحمیلی، یک حکم قانونی است که به موجب آن یک 

شود. پس عقد تحمیلی در اصل اراده پدیده حقوقی ایجاد می
یک پدیده است و اراده اشخاص )چه به  یبرای انشا گذارقانون

کند. ایجاد آن نقشی ایفا نمیصورت عقد و چه ایقاع( در 
به انعقاد قرارداد، حاکمیت اراده کنار  گذارقانوندر اجبار  ابراین،بن

های قانونی به الزام ۀرفته و آن را )عقد تحمیلی( باید در زمر
حساب آورد و نام عقد گذاشتن بر آن بیشتر بار روانی داشته تا 

 .ندتر آن را بپذیرند و به مفاد آن عمل کناشخاص آسان
برابر آنچه گفته شد در خصوص مثلاً  (102: 1395)کاتوزیان، 

الزام به انعقاد آن شده است، به  گذارقانونبیعی که توسط 
از به کارگیری عقد تحمیلی  ترمناسب «اجاره قانونی»کارگیری 

 است.
 
 انگاری اجاره اجباریواقعه. 2

ذیل قسمی است که  مطابق با آنچه بیان شد، عقد تحمیلی
گیرد. عقد تحمیلی یک نوع قالب است وقایع حقوقی قرار می

تواند در آن قرار گیرد. همچون بیع، های مختلفی میکه ماهیت
اجاره، بیمه و ... . پس زمانی که مثلاً عقد اجاره، به صورت 

رو خواهیم ای روبهشود ما با اجارهتحمیلی و اجباری ایجاد می
گیرد و نه ایقاع. پس لاجرم آن را بود که نه ذیل عقد قرار می

ایجاد شده است.  گذارقانونای دانست که به حکم باید واقعه
این نکته قابل ذکر است که در اصل، تفاوت عقد تحمیلی با 

به غیر از این  ،عقد آزاد و یا ارشادی در نحوه تشکیل آن است
 ایدیگری وجود ندارد. همان اجاره ۀتفاوت، تغییر قابل ملاحظ

اند )به عنوان یک عقد که طرفین نسبت به آن تراضی داشته
یابد و به عنوان آزاد( در پایان مدت و به حکم قانون استمرار می

 شود.یک عقد تحمیلی فرض می
در اینجا لازم است به دو وضعیت مرتبط با عقود تحمیلی 

ند. زمانی که مالک حق، راضی هست اشاره شود که قابل تفکیک
و موقعی که رضایتی به تغییر آن وجود ندارد. در  به توافق است

-بوده و عقدی که حاصل می برقرارقسم اول، مشخصاً تراضی 
شود. به عنوان مثال در ذیل عنوان عقد تحمیلی واقع نمی شو

لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی آمده: بهای  3ماده 
وق و عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حق

خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا 
گردد. حالت مذکور خارج از مالکین و صاحبان حقوق تعیین می

بحث بوده و عقد تحمیلی در جایی است که اجبار قانونی وجود 
دارد و تراضی شکل نگرفته است. ناگفته نماند که برخی بر این 

د کرقد را باید تحمیلی فرض باورند که در صورت تراضی نیز ع
(؛ چراکه در این موارد نیز بالاخره 14: 1395)جعفری ندوشن، 

به جهت حفظ منافع خود و  بساچهمالک قصد فروش نداشته و 
عدم تعیین قیمت به صورت قهری راضی به انجام معامله شده 

قانون مدنی بیان  207 در ماده گذارقانونکه  طورهماناست. 
معامله به حکم مقامات  یه ملزم شدن شخص به انشاداشته: ک

شود. تحلیل نظریه فوق با قانونی، اکراه محسوب نمی ۀصالح
مالک مبنی بر عقد قرارداد چندان دشوار نیست. با  ۀوجود اراد

توجه به وجود حکم قانونی )که به عنوان عقد تحمیلی شناخته 
عمال حقوقی با توان ابراز داشت که اراده در اشود(، میمی

ای که در وقایع حقوقی است متفاوت است. با این توضیح اراده
نتیجه اراده فرد  ،شودکه اثر حقوقی که در واقعه حقوقی بار می

ای را قصد کرده باشد. بر یجهنتنیست؛ ولو آنکه عامل، چنین 
خلاف عمل حقوقی که اثر حقوقی نتیجه عمل عامل است. به 

م به مسئولیت مدنی، اثری است که عنوان مثال در غصب، حک
شود؛ ولو آنکه غاصب نتیجه را بخواهد به حکم قانون ایجاد می

یرش و تمایل در اصل موضوع پذ)پذیرش مسئولیت مدنی(، این 
ی است در حال(. این 97 :1396)بیات،  .کندتفاوتی حاصل نمی

شود که که در عمل حقوقی، پدیده حقوقی زمانی ایجاد می
نیز در صورت جمع شرایط،  گذارقانونتیجه را بخواهد و عامل، ن

در واقعه  ،دهد. به بیان دیگری میاثرگذاربه اراده وی قدرت 
برای آن اثر  گذارقانونای نیست که حقوقی، این اراده آن اراده

شخص،  ۀولی در عمل حقوقی، اراد ،انشائی قائل باشد
 ایجادکننده است.

تحمیلی، ایجاد پدیده حقوقی پس باید پذیرفت که در عقد 
ولو آنکه به ظاهر  ؛نه اراده مالک ،است گذارقانوننتیجه حکم 

پس فعل مالکِ مجبور را باید نوعی فعل مادی  .کننده باشدایجاد
به حساب آورد )مشابه عمل غاصب از حیث فاقد اثر انشائی 

 را عامل ایجاد عقد تحمیلی دانست. گذارقانونبودن( و اراده 
 

 د اجاره و وجود مصادیق مختلفنها

تواند در قالبی آن است که اجاره می ،آنچه تاکنون بیان شدنتیجۀ 
رو اجاره مراضاتی )ذیل مواد غیر از عقد نیز ایجاد شود. از این

قانون مدنی(، ایقاع با حق رد و قبول و اجاره اجباری  515و  501
. حال این گیرد)قانونی( داخل در عنوان واقعه حقوقی قرار می

پرسش قابل طرح است که پس از اثبات وجود مصادیق غیر 
 ای بر آن مترتب است؟عقدی برای اجاره، چه فایده
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 فایده وجود مصادیق غیر عقدی برای نهاد اجاره. 1

 ادیقمص لازم است در اینجا اشاره شود که غرض از اثبات وجود
ه کیست ندی غیر عقدی برای نهاد اجاره، لزوماً دستیابی به فوای

د عق در مصداق نوع عقدی آن مفقود است؛ چه اینکه اتفاقاً
ک های حقوقی به این مفهوم که مورد مشکوانگاری ماهیت

اع، ایق ساًالماهیه، عقد انگاشته شود، غلبه زیادی داشته و اسا
پی  شود. پس در این نوشتار دریک حالت استثنایی فرض می

اشد بقوقی حایقاع یا واقعه  «باید»آنکه برخی از مصادیق اجاره 
دیق یم برخی از مصانکبلکه هدف آن است که ثابت  ،نیستیم

یل تحل هنتیجدر و  «هستند»اجاره، ایقاع و واقعه حقوقی 
نی زما تبع ها ارائه شود. بهدرستی از ماهیت این دست از اجاره

 حکام، اشودکه یک ماهیت ایقاع و یا واقعه حقوقی انگاشته می
وان ه عنشود. بها بر ماهیت حقوقی بار میمخصوص به آنو آثار 

ا بیرد، گینمونه در اجاره اجباری، که ذیل واقعه حقوقی قرار م
 هلیتاست، گذار ایجاد شده اتوجه به آنکه اجاره به حکم قانون

 باشد.موجر و مستأجر در زمان ایجاد اجاره شرط نمی

ین حال پس از مشخص شدن این موضوع لازم است ا
ز پرسش اساسی مطرح شود که مگر اجاره به غیر از عقد ا

ر ، مگشود؟ و یا به بیانی دیگرطریق قالب دیگری تشکیل می
 گونهس چعقد بودن، جنس اجاره نیست و با آن ملازمه ندارد؟ پ

ان امک قی(ایقاع و یا بدون اراده انشائی )واقعه حقو ۀبه وسیل
 تحقق آن وجود دارد؟

 
 اتی ماهیت حقوقی ذ وقالب جز. 2

های فوق در گرو آن است که عقد بودن را پاسخ به پرسش
 وداخل در ماهیت حقوقی بدانیم یا خیر؟ اینکه مثلاً عقد جز

لاینفک ماهیت حقوقی و داخل در ذات آن است، در قانون 
مدنی و آثار برخی از حقوقدانان به صورت تلویحی قابل 

وجود ندارد. این  اما در این خصوص صراحتی ،مشاهده است
اند و به ماهیت و دهکرموضوع را فقها با دقت نظر بیشتری بیان 

-های حقوقی توجه بیشتری داشتهجنس و فصل تعریف پدیده
اند که بیع، ایجاب و قبول در تعریف بیع برخی اظهار داشته .اند

شهید اول  (120 /1ج :1429)میلانی،  .است برای نقل ملکیت
دارد: اجاره عقدی است مبنی بر تملک ه بیان میدر تعریف اجار

در ادامه شهید ثانی بیان  1منفعتی معلوم در برابر عوض معلوم.
داشته: )در این تعریف( عقد به منزله جنس است و شامل دیگر 

شود. با تعلق عقد به منفعت بیع و صلح متعلق به عقود نیز می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 المعلومه بعوض معلوم. الاجاره و هی العقد علی تملک المنفعه .1

شود و با قید اعیان و با قید عوض، وصیت به منفعت خارج می
شود؛ چه اینکه در معلوم، مهریه قراردادن منفعت خارج می

. )شهید ثانی، 2مقابل تعیین مهریه، عوض معلومی وجود ندارد
در جامع المقاصد نیز محقق کرکی در کتاب  (327 /4ج  :1410

، اجاره را به: عقدی است «الماهیه»در اولین عنوان ذیل  الاجاره
ل منافع در برابر عوض معلوم است در حالی که نتیجه آن انتقا

)محقق  .کند، تعریف می3که مالکیت )نسبت به عین( باقی است
در شرایع الاسلام محقق حلی در  (80 /7ج : 1414کرکی، 

بیان داشته که: هبه عقدی است که « حقیقت هبه»خصوص 
مقتضی تملیک عین است بدون آنکه عوضی در برابر آن قرار 

در  جواهرصاحب  (178 /2ج : 1408حقق حلی، )م 4.گیرید
کند که: به هر تقدیر ودیعه عقدی است خصوص ودیعه ذکر می

)نجفی،  5.معتبر است ...... و )ودیعه( ایقاع نیست که در آن انشا
ابن ادریس در خصوص عمری، رقبی و  (133 /4ج: 1421

: عمری (256 /12ج  :1387دارد )ابن ادریس، سکنی بیان می
باشد که صحت آن نیازمند ایجاب و قبول است نوعی از هبه می

 . 6و قبض شرط لزوم آن است
ای هآنچه از کلام فقها در خصوص ماهیت و حقیقت پدیده

ه بیاج آید آن است که قالب )عقد بودن و یا احتحقوقی برمی
ست ا لاینفک آن وایجاب و قبول(، داخل در ماهیت بوده و جز

ر ر نظدالب شود. به بیانی دیگر، قماهیت ایجاد نمی و بدون آن،
 وریایشان موضوعیت داشته و برای ایجاد ماهیت، وجودش ضر

 است.
 
 ای برای ایجاد ماهیت حقوقیقالب، وسیله. 3

رسد شالوده و اساس یک حقیقت امر آن است که به نظر می
کند و یا به ماهیت حقوقی، قالبی نیست که آن را ایجاد می

ذاتیات ماهیت نیست. به بیانی دیگر،  ویان، قالب جزمنطقیر تعب
آن. از  ونه جز ،ای برای ایجاد ماهیت حقوقی استقالب وسیله

د که در ایجاد مثلاً اجاره از طریق عقد، کررو باید فرض این
تملیک منفعت به »ایجاب و قبول طریقیت دارد جهت ایجاد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
فالعقد بمنزله الجنس یشمل سائر العقود و خرج بتعلقه بالمنفعه البیع و  .2

الصلح المتعلق بالاعیان و بالعوض الوصیه بالمنفعه و بالمعلوم اصداقها اذ 
 . وم ...لیس فی مقابلها عوض معل

 هی عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم مع بقاء الملک علی اصله. .3

 .الهبه هی العقد المقتضی التملیک العین من غیر عوض .4

 . و علی کل حال فهی العقد؛ یعتبر فیه انشاء ...، لا ایقاع... .5

العمرى نوع من الهبات، تفتقر صحتها إلى ایجاب و قبول و یفتقر لزومها  .6
 .لى قبضإ
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قی غیر از عقد نیز و چه بسا این ماهیت از طری «عوض معلوم
 قابل ایجاد باشد. تبیین این نظر در بندهای ذیل خواهد آمد.

 
 تفاوت در تعاریف شهیدین. 3-1

بیان شد که شهید ثانی در شرح تعریفی که شهید اول از اجاره 
ارائه نموده بود، عقد را جنس تعریف ذکر کرده است. در تعاریف 

اختلافاتی دیده اند، ه شهیدین به آن اشاره نمودهـدیگری ک
شود. در وصیت، شهید اول وصیت را به: تملیک عین یا می

کند. ، تعریف می1منفعت یا مسلط کردن بر تصرف بعد از موت
دارد که: )در این شهید ثانی در شرح این تعریف بیان می

تعریف( تملیک به منزله جنس است .... و با قید بعد از فوت، 
ر زمان حیاتش نسبت به هبه و سایر تصرفات منجز شخص د

)شهید ثانی،  2.شودعین و منفعت از مفهوم وصیت خارج می
این تفاوت بین کلام شهیدین در تعریف مثلاً  (11 /5ج: 1410

شود که در اولی به صراحت، اجاره با وصیت از کجا ناشی می
یت، تملیک عین یا وصجنس اجاره را عقد بودن آن و در 

ند. شاید پاسخ را بتوان در سطور دانمنفعت را جنس آن می
بعدی کلام شهیدین پیدا نمود. در ادامه بیان شده که: قبول 
وصیت، راضی بودن به چیزی است که ایجاب بر آن دلالت 
دارد؛ خواه به لفظ واقع شود یا به عملی که دلالت بر آن دارد. 
وصیت در جایی به قبول نیازمند است که در حق او قبول 

نه غیر معین  ،انند وصیت برای تعدادی معینم ،ممکن باشد
 :1410)شهید ثانی،  .3فقرا، بنی هاشم، مسجد، پل و ... مانند

شود در جایی همچون وصیت تملیکی که مشاهده می (13 /5ج
ذو مصادیق بوده و دارای نوع عقدی و ایقاعی است، جنس 

ست. تعریف تغییر یافته و دیگر عقد بودن در ماهیت وارد نشده ا
پس ظاهراً در جایی مانند اجاره که همه آن را به عنوان یک 

است؛ لکن در وصیت که « عقد»شناسند، جنس تعریف عقد می
تواند جنس دیگر نمی« عقد»چند مصداق بدیهی متفاوت دارد، 

ای است که شهید اول و ثانی به تعریف واقع شود. این مسئله
 اند. آن توجه داشته

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 تملیک عین او منفعه او تسلیط علی تصرف بعد الوفات. .1

فالتملیک بمنزله الجنس .... و یخرج ببعدیه الموت الهبه و غیرها من  .2
 .التصرفات المنجزه فی الحیاه المتعلقه باحدیهما

القبول الرضا بما دل علیها الایجاب سواء وقع باللفظ ام بالفعل الدال علیه  .3
ر الیه فی من یمکن فی حقه، کالمحصور؛ لا غیره کالفقرا و بین انما یفتق

 .هاشم والمسجد و القنطره

 4ی عقدذات و مقتضا. 3-2

ها در فقه و حقوق، پدیده ۀدهنداکثر مباحث مربوط به قالب تشکیل
چرخد و این امری است موجه و معمول. چه حول محور عقد می

اینکه وقایع حقوقی که شکل خاصی نداشته و قالب این موارد، بی 
واقعه  ،یعنی آنچه از طریق عقد و ایقاع ایجاد نشود؛ قالبی است

-خصوص این قسم، مطالعاتی به چشم نمی است. پس اساساً در
خورد. به ایقاع نیز معمولاً به چشم یک موجود استثنائی و غیر 

ها در این مورد نیز کمیاب است. در شود و پژوهشمعمول نگاه می
مقابل، در خصوص عقد، وضعیت متفاوت است. بررسی اینکه چه 

ست، دهنده عقد است و چه چیزی داخل در ذات آن اچیزی تشکیل
کند که جایگاه ایجاب و قبول )به عنوان این موضوع را تبیین می

شکل و قالب عقد( کجاست؟ آیا داخل در ماهیت عقد است؟ دیده 
شد که برخی از فقها به عنوان مثال، بیع را چیزی جز ایجاب و 

ذات و عناصر  وعقد، جز ۀدهنددانند. آیا قالب تشکیلقبول نمی
صوص نظرات و تعابیر مختلفی قابل اصلی آن است؟ در این خ

برخی ذات عقد و شروط مخالف آن را در قالب  .مشاهده است
محقق داماد، بعضی ) اند. به عنوان نمونهمصداق و مثال بیان کرده

( به رابطه زناشویی به عنوان ذات عقد نکاح و 392 /2ج :1397
ز اند. اشرط عدم آن به عنوان شرط خلاف مقتضای آن پرداخته

ذات و مقتضای عقد، همان هویت عقد و اثر  منظر برخی،
مانند آنکه  ،(35: 1396جدانشدنی از آن است )میرزای قمی، 

تملیک ثمن و مثمن در بیع. به تبع، بیع به این شرط که مثلاً 
مشتری مالک مبیع نشود، شرط خلاف هویت و اثر بیع است. 

ختلفی تشکیل شده م یاند که ذات عقد از اجزابعضی بیان کرده
است که مخالفت با این موارد، مخالفت با مقتضای ذات عقد است. 
مواردی همچون صورت عقد )الفاظ و ایجاب و قبول(، معنا و 
ماهیت عقد )همچون تملیک منفعت در اجاره و عدم تملک عین 

فروشنده بر  ۀبقای سلط ۀ(، مدلولات التزامی عقد )ازالمستأجرتوسط 
مرحوم امام  (477 :تا)امامی خوانساری، بی . ز عقد( و ...مبیع بعد ا

)ره( بیان داشته مقتضای عقد، همان اغراض عقلائی طرفین عقد 
ای است از بستن آن؛ با این توضیح که مثلاً عقد بیع ابزار و وسیله

 .جهت نیل به مقصود اصلی که همان مالکیت ثمن و مثمن است
ون تملیک و تملک ثمن و مثمن اگر در معامله، مقصود اصلی )همچ

)خمینی،  .زبان نیست ۀماند جز هزل و لقلقدر بیع( نباشد، آنچه می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ۀ مقصود از ذات یا  مقتضای ذات عقد، عناصری است که ایجادکنند .4

. ند و انتفاء آنها چیزی جز زوال عقد را به دنبال نداردهست ماهیت عقد
عناصری هستند که  ،به بیانی دیگر (320: 1402)محقق داماد و دیگران، 

ند. در کنار آن اصطلاح مقتضای اطلاق عقد، آن هست وجودی عقد ۀلازم
وجودی  ۀدسته از آثار و عناصری است که از ماهیت عقد ناشی نشده و لازم

نژاد و دیگران، )دهقان .توان مخالف آن شرط نمودمیبنابراین، آن نیست. 
سخن به میان آمد، مقصود در این نوشتار اگر از مقتضای عقد  (105: 1397

 نه مقتضای اطلاق آن. ،مقتضادی ذات عقد است
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( دکتر کاتوزیان ابراز داشته ذات و مقتضای عقد، 186 :1368
شود و به خواست موضوع اصلی است که عقد به خاطر آن ایجاد می

کاتوزیان، ) .ماهیت عقد است ۀطرفین یا احکام مترتب بر آن، لازم
( نیز اشاره 113 /4ج: 1393دیگری )شهیدی،  (163 /3ج: 1393

نموده که به سان شوری و شیرینی که ذات نمک و شکر است، 
شود و به عبارتی ذات عقد اثری است که عقد بدون آن تشکیل نمی

کننده آن اثر است. قدر مشترک بسیاری از عقد بالذات، تولید
مقتضای عقد بیان شده است، همان اثر اصلی  تعاریفی که از ذات و

شود. با مورد نظر و قصد طرفین است که از طریق عقد حاصل می
شود که چرا به جز موارد این وجود این پرسش اساسی مطرح می

ای معدود، کسی از قالب و شکل عقد، به عنوان ذاتیات آن اشاره
فقها از  نکرده است؟ مگر نه آن است که در بسیاری از تعاریف

 ،لاینفک آن، عقد یا ایجاب و قبول بوده وهای حقوقی، جزپدیده
مگر نه آن است که شهید ثانی، عقد بودن )ایجاب و قبول( را 

داند. پس چرا در های حقوقی میجنس تعریف بسیاری از ماهیت
ردپایی از این عناصر دیده  ،ه بحث از ذات عقد استـی کـجای

 یم.نکر بند زیر پیگیری میشود؟ پاسخ این پرسش را دنمی
 

 انعقاد عقد و ماهیت عقد. 3-3
یی و شرعی دیدن گراشکلاز یک سو و به ویژه در فقها، ما با یک 

عقود طرف هستیم. با این توضیح که عقد را چیزی جز ایجاب و 
دانند. در عقدی مانند نکاح، نه تنها ایجاب و قبول )عقد( قبول نمی
های بلکه این طریق باید با ویژگی ،استایجاد آن  ۀتنها وسیل

خاص خودش همراه باشد تا نتیجه مدنظر حاصل شود. این است 
کند. اصالت الفاظ و که نکاح را به یک عقد تشریفاتی تبدیل می

توجه به شکل و صورت عقود، اغلب ریشه در تفکرات فقهای متقدم 
ظر ایشان طبق ن (260 /1ج: 1388)محقق داماد و دیگران،  .دارد
 عقد، اراده ظاهری و ایجاب و قبول طرفین است. رسوخ بخشِ قوام

های این نظریه در نظام حقوقی ایران در این حد است که پدیده
جوی ساده در منابع وها تعریف شده و یک جستحقوقی به قالب آن

دهد در اغلب موارد، هر چه ذیل عناوین پژوهشی نشان می
مورد مطالعه قرار گرفته، مشخص  «....بررسی ماهیت حقوقی »

نمودن قالب، یعنی عقد یا ایقاع یا عمل یا واقعه حقوقی بودن آن 
-است. در کنار این نظریه، ما در برخی از موارد با تعاریفی از ماهیت

شویم که بیشتر معناگرا بوده و کمتر به رو میهای حقوقی روبه
شیخ انصاری بعد از اند. به عنوان نمونه، قالب و شکل عقد پرداخته

بیان اقسام مختلفی از تعریف بیع، ضمن بیان ایرادات و انتقادات 
تملیک مال به عین تعریف کرده است  یآن را انشات نهایدر وارده، 

اجاره را نه  جواهرو یا همچنین صاحب  (11 /3ج: 1415)انصاری، 
ل چیزی که برای انتقال منفعت به دیگری در مقاب» عقد، بلکه به

)نجفی،  .تعریف کرده است ،«1عوض معین تشریع شده است

رسد باید بین مقام انعقاد عقد و خود به نظر می (204 /27ج :1404
تر بین ایجاد مصداقی از ماهیت حقوقی و عقد و در معنایی وسیع

 :1402)بیگدلی و دیگری،  .خود ماهیت حقوقی تفاوت قائل بود
ر پژوهشی قابل مشاهده است. عقد تمایزی که کمتر در آثا (38

یند، به از افعال انسانی است که طی این فربستن )انعقاد عقد( یکی ا
عنوان مثال، شخص با دیدن یک شیء، به آن تمایل پیدا کرده و 

نماید. نحوه برای برآورده ساختن این میل، اقدام به تصاحب آن می
رچوبی تصاحب آن مال توسط آن شخص، بسته به سازوکار و چا

گذار( ایجاد شده است. به عنوان مثال دارد که توسط شارع )یا قانون
شارع برای تصاحب مال معین در ازای قیمت مشخص، سازوکار بیع 

اگر  بنابراین،را ایجاد نموده و چارچوب آن را مشخص کرده است. 
شخص مطابق با این چارچوب عمل نماید، عمل وی مؤثر بوده و 

 صورت یناشود )تملیک(؛ در غیر نتیجه مدنظر وی حاصل می
)مثل تملک مال دیگری بدون رضایت وی( عمل فرد، نه تنها 

شود، بلکه نتیجه نامطلوب به سبب حصول نتیجه مطلوب نمی
شود )مسئولیت مدنی(. صورت قهری توسط شارع بر شخص بار می

مرحله ایجاد و  :پس مشخصاً دو مرحله باید از یکدیگر متمایز شود
شود و انجام می گذارقانونحقوقی که توسط شارع/ جعل ماهیت

دیگری الحاق به این چارچوب و ماهیت حقوقی جعل شده توسط 
در  گذارقانوناست که همان عمل فرد است.  گذارقانونشارع/

های آن است که با جعل نهادها و چارچوب جوامع مختلف بر
، به فراخور، های متنوع ایشان را رفع نماید. در هر نظامحقوقی نیاز

ی به خود اشخاص نیز اختیار ایجاد عقد و تا حدممکن است 
-چارچوب داده شود که البته آن نیز ذیل چارچوب قانونی قرار می

قانون  10مانند آنچه به عنوان قرارداد خصوصی ذیل ماده  ،گیرد
جهت  گذارقانونزمانی که  هنتیجدر مدنی در ایران وجود دارد. پس 

مثل استفاده از منفعت ملک دیگران، بدون  رفع نیاز اشخاص،
کند، ریزی مییپتصاحب عینِ مورد استفاده را به عنوان نهاد اجاره 

ر عوض، به عنوان ماهیت اجاره شناخته ـت در برابـتملیک منفع
انعقاد این نهاد را  ۀنیز قالب و شیو گذارقانونشود. حال خود می

طریق عقد باشد و یا  از ،نماید که به چه صورت باشدمشخص می
ایقاع و یا حکم قانونی. اشخاص برای رفع نیاز مذکور خود، از نهاد 

نمایند که اجاره استفاده و با ایجاب و قبول، عقد اجاره را ایجاد می
توان گفت خود را به آن چارچوب و نهاد، وارد و به تعبیری می

عوض  جا بیع به تملیک عین در برابرسازند. پس اگر یکملحق می
(، تعریف همان نهاد بیع 11 /3ج :1415شود )انصاری، تعریف می

از آن سو اگر  .باشد آنچهفارغ از آنکه شیوه و قالب الحاق به  ،است
دانند شود برخی بیع را چیزی غیر از ایجاب و قبول نمیمشاهده می

(، این همان قالب و شیوه قرارگیری در 120 /1ج :1429)میلانی، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .ما شُرعت لنقل المنفعه بعوض من آخر .1
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چوب است که حقیقتاً نیز چیزی غیر از ایجاب و قبول آن چار
، قالب داخل در ماهیت حقوقی )ذات ماهیت حقوقی بنابرایننیست. 

ای است جهت همچون خود بیع، اجاره و ...( نبوده و صرفاً وسیله
که  گذارقانونشده توسط قرارگیری در چارچوب از پیش طراحی

مانند آنچه در  ،نباشد تواند منحصر به یک نوعالبته این وسیله می
 خصوص اجاره در این نوشتار بیان شد.

 
 گیرینتیجهبحث و 

عقد بودن اجاره موضوعی است که نه در قانون مدنی و نه در 
ای در خصوص آن وجود ندارد. آنچه دانان شبههمیان فقها و حقوق

در این نوشتار حاصل شد آن است که اگرچه مصداق غالب اجاره، 
دن تجلی یافته است؛ لکن این بدان معنا نیست که در نوع عقد بو

اجاره مصداق دیگری ندارد. در آنچه به عنوان اجاره مراضاتی 
ای قانون مدنی(، اجاره 515و  501شهرت یافته است )مورد مواد 

اما  ،است که بر خلاف اجاره معمول، در آن زمان معین نیست
تملیک منفعت همچنان با توجه به آنکه ماهیت اجاره چیزی جز 

 واجاره مراضاتی نیز جز پس، در برابر عوض معلوم نیست
قابل ملاحظه در خصوص  ۀآید. نکتمصادیق اجاره به حساب می

اجاره مراضاتی آن است که نوع از اجاره، بیش از آنکه با عقد 
تر است. بودن قابل انطباق باشد، به ایقاع با حق رد و قبول شبیه

شود که اجاره مراضاتی، گزاره این مینتیجه این دو  بنابراین،
شود. ای است که از طریق ایقاع با حق رد و قبول ایجاد میاجاره

است، اجاره  شناساییمصداق دیگری از اجاره غیر عقدی که قابل 
گرفته در خصوص این های صورتاجباری است. حاصل بررسی

ره اجا ۀنهاد حقوقی حاکی از آن است این مصداق نیز که جوهر
که همان تملیک منفعت در برابر عوض معلوم است را داراست، 
نوعی از اجاره است که بر خلاف نوع عقدی، ایجاد آن وابسته به 

-گذار وجود میونـم قانـوده و به حکـموجر و مستأجر نب یانشا
ای به نام اجاره گذاری چنین اجارهیابد. به همین جهت نام

تیجه این موضوع آن است تر است. نونی، با واقعیت منطبقـقان
ای از ذیل اعمال حقوقی خارج شده و به عنوان که چنین اجاره

 گیرد.قرار می شناساییواقعه حقوقی مورد 
فرض دو مصداق غیر عقدی برای اجاره، متوقف بر آن 
است که اجاره و عقد بودن آن را ملازم یکدیگر ندانیم. به بیانی 

ر اجاره، عقد بودن جزئی این نظر مشهود است که مثلاً د ،دیگر
از ذات آن است و تصور اجاره غیر عقدی غیر ممکن است. این 

توان رسد در کنار این دیدگاه، میدر حالی است که به نظر می
های حقوقی، ماهیت ۀدهندبه این نظر قائل بود که قالب تشکیل

-ها محسوب نمیذات آن وای برای ایجاد آنان است و جزوسیله

طریقیت دارد و نه  ،رو قالب در ایجاد ماهیتهمین شوند. از
موضوعیت. دلیل این مدعا آن است که در ماهیتی همچون 

تملیک منفعت در برابر عوض »آن چیزی جز  ۀاجاره، جوهر
-توان ابراز داشت که این جوهره ملازمهپس می .نیست« معین

های دیگر تواند از طریق قالبای با عقد بودن نداشته و می
توان با فرض چنین دیدگاهی آن است که می ۀایجاد شود. ثمر

مصادیق غیر عقدی، تحلیل مناسبی از ماهیت اجاره مراضاتی و 
اجاره اجباری ارائه داد و نیازی نیست با صعوبت و خلاف قواعد 
حقوقی، این مصادیق را عقد فرض نمود. مضافاً بر اینکه با 

ره، احکام و آثار خاصی فرض مصادیق غیر عقدی برای نهاد اجا
  کننده بار خواهد شد.به نسبت قالب ایجاد
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ــاد،   ــوم رهنــی، علیرضــا؛ اســدی کــوه آب ســیدمهدی؛ مظل

ــز ــد  » .(1402) .هرم ــای ذات عق ــلاف مقتض ــرط خ  «.ش
 .27، شماره های فقه مدنیآموزه

ی جامع المقاصد ف .ق(1414) .محقق کرکی )علی بن حسین(
 حیاقم: مؤسسه آل بیت )ع( لا .جلد هفتم .شرح القواعد

 التراث.

 .شتاتلجامع ا .(1371) .بن محمد حسن میرزای قمی، ابوالقاسم
 تهران: انتشارات کیهان. .جلد سوم

ر درساله  .(1396) .میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن
 ود رانی بیرانونترجمه و تصحیح امیر با .شروط ضمن عقد
 تهران: خرسندی. .فاطمه امیری پاک

م: مرکز ق .جلد اول .کتاب البیع .ق(1429) .میلانی، محمدهادی
 الحقائق الاسلامیه.

 .(1400) .زاده، ابراهیم؛ چهکندی، علیده؛ تقینجفی، آزا
 سازوکارهای حقوقی حمایت از طرف ضعیف قرارداد در»

 .19، شماره نشریه دانش حقوق مدنی «.عقود تحمیلی

ع جواهر الکلام فی شرح شرای .ق(1404) .نجفی، محمدحسن
ث ترابیروت: دار الاحیا ال .جلد بیست و هفتم .الاسلام
 العربی.

جواهر الکلام فی شرح شرائع  .ق(1421) .نجفی، محمدحسن
المعارف فقه اسلامی قم: مؤسسه دایره .جلد چهارم .الاسلام

 بر مذهب اهل بیت.

 


